
يك ذهن زيبا
روایتی از نمایشگاه آثار هنری بیماران اعصاب و روان که نامشان را فقط در فیلم ها و کتاب ها دیده ایم

جامعيت جهانى، رويكرد ايرانى
نقدی بر قوانین کنوانسیون جهانی معلولان و قانون جامع حمایت از معلولان در ایران

گفت وگو با ۴ ورزشکار دارای معلولیت که پارادایم ناتوانی را از ذهن خود پاک کرده اند

توان يابان از ايده تا 20 سالگى
گفت وگویی با دکتر ابراهیم هدایی، بنیان گذار مجتمع آموزشی و نیکوکاری توان یابان مشهد

نگرش جامعه به معلولان، نيازمند فرهنگ سازى
گفت وگو با معاون امور اجرایی فناوری اطلاعات اداره امور مالیاتی خراسان رضوی
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معلولیت شما به این معنا نیست که نمی توانید یا نباید با اطرافیانتان ارتباط برقرار کنید. انسان موجودی اجتماعی است 
و معلول و غیرمعلول نمی شناسد.

امیرعلی آسیدنژاد | کارشناس ارشد حقوق بین الملل
وجود بیش از ۵۰۰ میلیون انســان دارای معلولیت در سرتاســر جهان، 
موضوع قابل تأملی است که تلاش جامعه بشری برای ادامه زندگی همراه 
با حیثیت و کرامت انســانی بر پایه موازین حقوق بشر را طلب می کند. 
موضوع حقوق انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگ ترین چالش های جوامع امروزی است 
که با افزایش روزافزون میزان ناتوانی و نیز رقم مطلق افراد ناتوان، ابعاد انسانی این پدیده 
بسیار وسیع تر از آنچه تصور می شود، اســت. آن چه در این میان اهمیت دارد، برخورد 
حقوقی با این موضوع است. از اوایل دهه ۷۰ میلادی توجه جامعه بین الملل و در رأس آن 
سازمان ملل متحد در حمایت از افراد دارای معلولیت، رو به گسترش بوده است. مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با اعلام سال ۱۹۸۱ به عنوان سال جهانی معلولان، اولین گام را 
برداشت. پس از آن از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ در آسیا به عنوان دهه معلولان آسیا نام گذاری 
شد و اروپاييان نیز ســال ۲۰۰۳ را ســال معلولان اروپایی نامیدند. سال ۲۰۰۶ نیز مجمع 
عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق معلولان را تصویب کرد که مهم ترین اقدام در این 
راستا بود. سابقه توجه به حقوق معلولان در اسناد بین المللی را می توان در اعلامیه حقوق 
کودک( ۱۹۲۴) دید که حمایت از کودکان دارای معلولیت ذهنی در آن مطرح شده است. 
همچنین در دیگر اسناد بین المللی مانند منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق 
بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... بدون ذکر عبارت «معلولان» به برابری 
انسان ها در کرامت و حقوق و عدم تبعیض بر اســاس رنگ، جنس و نژاد صحه گذاشته  
شده است. با توجه به اینکه اطلاق این اسناد به تمام اعضای بشریت است، لذا افراد دارای 
معلولیت نیز از حقوق شناخته شده در این اسناد به طور برابر برخوردار خواهندبود. با این 
حال کامل ترین سند بین المللی در این زمینه، کنوانسیون حقوق معلولان است که محور 
اصلی آن، قطع نامه ۴۸/۹۶ مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی است. تا پایان دسامبر 
۲۰۰۷، جمعا ۱۲۰ کشور کنوانسیون را امضا کردند. از ویژگی های این کنوانسیون می توان به 
رویکرد انسانی، جامعیت کنوانسیون، توجه ویژه به زنان و کودکان معلول، انطباق پذیری 
ملی و ... اشاره کرد. کنوانسیون حقوق معلولان از یک مقدمه و ۵۰ ماده تشکیل شده است. 
کنوانسیون در صدد ایجاد حقوق جدید برای معلولان نیســت و با در نظر گرفتن زمینه 
معلولیت، تعهدات پیش روی دولت ها را در قبال معلولان به وضوح بیان می کند. هدف 
اصلی این کنوانسیون، ارتقا، حمایت و تضمین بهره مندی کامل و برابر تمامی افراد معلول 

از حقوق بشر و آزادی های بنیادین و ترویج احترام به کرامت ذاتی آن هاست.

جامعيت جهانى، رويكرد ايرانى
نقدی بر قوانین کنوانسیون جهانی معلولان و قانون حمایت از معلولان در ایران

   حمایت از معلولان در ایران
ســال 1387 مجلــس شــوراى اســلامى با 
تصويب مــاده واحده به دولت اجــازه داد تا به 
اين كنوانســيون ملحق شــود اما در تبصره 2 
ماده واحده، حق شــرطى براى خود قائل شد. 
تبصره 2 ماده واحده مقــرر مى دارد: «با توجه 
به ماده 46 كنوانسيون، جمهورى اسلامى ايران 
خود را به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون 
كه مغاير با موازين حقوقى جارى خود باشــد، 

ملتزم نمى داند.»
 از ســوى ديگر يكى از اقدامات دولت ايران در 
حمايــت از حقوق معلــولان، تصويب « قانون 
جامع حمايت از معلولين» در سال 1383 است. 
از حيث تاريخى، تصويب اين قانون نســبت به 
زمان الحاق ايران به كنوانسيون حقوق معلولان 
تقدم دارد. تنظيم چنين قانونى در كشور ما به 
عنوان نقطه عطفى در نظام حقوقى ايران تلقى 
مى شــود. از نظر كميت اين قانون متشكل از 
16 ماده بود كه در قياس با كنوانسيون حقوق 
معلولان 2006 خيلى محدودتر بود؛ هرچند كه 
همين قانون نيز به طور كامل اجرا نمى شد. با 
اين حال در سال 1396 قانون جديدى با عنوان 

« قانون حمايت از حقوق معلولان» از ســوى 
مجلس شوراى اسلامى تصويب و در ارديبهشت 
سال 1397 از سوى رئيس جمهور براى اجرا به 
دستگاه ها و سازمان ها ابلاغ شــد كه از حيث 
محتوا، كنوانســيون خيلى عميق تر از «قانون 
جامع حمايت از معلولان» و «قانون حمايت از 

حقوق معلولان» است.

  اصول کلی ذکر شده در کنوانسیون ۲۰۰۶:
1. احترام به كرامت ذاتى، خودمختارى فردى 
مانند آزادى در انتخاب شــخصى و اســتقلال 

فردى
 2. عدم تبعيض

 3. مشــاركت كامل و ثمربخــش و تلفيق در 
جامعه

 4. احترام به تفاوت ها و پذيرش افراد معلول به 
عنوان بخشى از تنوع انسانى و بشريت

 5. برابرى فرصت ها
 6. دسترسى

 7. احترام به ظرفيت هاى در حال رشد كودكان 
معلول و حرمت قائل شدن براى حق كودكان 

معلول در حفظ هويت خودشان

 اين اصول نشــان مى دهد همــه ابعاد و وجوه 
اساســى زندگى معلوليتى در مواد و بندهاى 
اين پيمان نامه منعكس شده است. كنوانسيون 
با نگرشــى واقع بينانــه به پديــده معلوليت و 
مشــكلات و كمبودهاى افراد معلول در جهان 
تدوين شده اســت. كنوانســيون وارد مسائل 
ريز، جنبى و مصداقى نمى شــود اما تقريبا به 
همه نيازهاى افراد معلول توجهى شايســته و 
بايسته داشته اســت. اما مهم ترين نكته براى 
هر قانونى، اجرا شدن آن است، نه تصويب آن. 
يكى از الزامات اجرايى شدن قانون، پيش بينى 
يك نهاد براى نظارت بر نحوه اجراى آن قانون 
است. با وجود تصويب قانون جديد حمايت از 
حقوق معلولان و نيز الحاق جمهورى اسلامى 
ايران به كنوانسيون حقوق معلولان، خلأ قانونى 
در اين زمينه وجود نــدارد. يكى از ضعف هاى 
قانون مصــوب 1383 مشــخص نكردن يك 
نهاد نظارتى و پاســخ گو در قانــون بود كه در 
قانون جديــد برطرف شده اســت و اين دقيقا 
خواسته «كنوانســيون حقوق معلولان» است 
(ماده 33 كنوانســيون حقــوق معلولان) كه 
در ماده 31  قانون جديــد «حمايت از حقوق 

معلولان»، كميته هماهنگى و نظارت بر اجراى 
اين قانون را مشخص كرده است و آن را مكلف 
كرده كه هر سال گزارش اقدامات انجام شده در 
راستاى اين قانون را بررسى و پس از تأييد در 
شــوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى از طريق 
دولت به مجلس شوراى اسلامى ارسال كند و 
كميســيون هاى مربوطه مكلف اند ظرف مدت 
يك ماه پس از بررســى گــزارش و صحت آن، 
خلاصه گــزارش را در صحــن علنى مجلس 
قرائت و نتايج آن را جهت اطلاع عموم منتشر 
كنند. بنابراين با توجه به جامعيت بيشتر قانون 
«حمايت از حقوق معلولان» نسبت به «قانون 
جامع حمايت از معلــولان» و همچنين الحاق 
ايران به «كنوانســيون حقوق معلولان» اميد 
است با تعمق بيشــتر در متن كنوانسيون كه 
نشان دهنده آن است كه تقريبا همه جنبه هاى 
انسانى و حقوقى مرتبط با افراد داراى ناتوانى را 
به خوبى پوشش داده است، كشور ما نيز بتواند 
در پرتو همكارى با كميتــه معلولان (ماده 12 
كنوانسيون حقوق معلولان) و مجمع عمومى 
سازمان ملل به ســمت رفع سريع تر مشكلات 

معلولان و جانبازان خود گام بردارد.
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    ایده اصلی توان یابان از کجا شکل گرفت؟
سال 1376، به اتفاق برادرم و مهندس وجدانى، 
خيريــه اى بــه نــام «عتــرت و موقعيت هاى 
كارآفرينى» ايجــاد كرديم. همان موقع موضوع 
كارآفرينى افــراد داراى معلوليت مطرح شــد. 
سال 1377 ديدارى از مؤسســه معلولان رعد 
در تهران داشــتم كه از مؤسســات كارآمد در 
كشــور اســت. پس از آن ديدار بود كه شيفته 
فعاليت براى اين قشــر عزيز شدم و در بازگشت 
به مشهد كليد راه اندازى توان يابان زده شد. كار 
ما در مؤسســه عترت، كارآفرينى براى اقشــار 
محروم بود و همين نگاه را در ساختار توان يابان 
براى افــراد داراى معلوليت نيــز ديديم. براى 
هيئت مديره توان يابان، برخى از دوستان عترت 
به علاوه نفرات جديد و علاقه منــد به ما اضافه 
شــدند؛ آقاى نورمندى، حاج كاظــم ترخانى، 
برادرم و مهندس خســرو منصوريان كه ابتداى 
پيروزى انقلاب، معاون شــهردار تهران بودند و 
در راه اندازى بهزيســتى هم نقش داشــتند. در 
ادامه بــراى برگزارى جلســاتمان دنبال جايى 
مى گشــتيم. مرحوم عقيقچى در خيابان خاكى 
مشــهد مغازه اى داشــت و طبقه بالاى مغازه را 
به ما دادنــد و توان يابان اولين دفتــر خود را در 
آن مكان دايركرد. براى پيشبرد امور به فضايى 
بزرگ تر نياز بود كه آقاى رحيميان گفتند ملكى 
1000 مترى در وكيل آباد دارم و اگر مســتأجر 
آن را مجاب كرديد، مى توانيد ملك را در اختيار 
بگيريد. ابتدا كمى از معلولان خجالت مى كشيدم 
و شــيوه ارتباط با آنان را نمى دانستم اما به مرور 
آشنا شدم و ســرانجام 14 فروردين 78 رسما از 
افراد داراى معلوليت در مؤسســه توان يابان در 

مكان فعلى آن استقبال كردم.

   چرا واژه توان یابان را برای نام این مؤسسه 
انتخاب کردید؟

كلمــه معلول در ادبيــات ما متــرادف ضعف و 
محروميت اســت و حتى كلماتى بدتر نيز وجود 
داشت. لذا تصميم اين شد كه چون مؤسسه اى 

آموزشــى خواهيم بود، نام توان يابان بر مؤسسه 
نهاده شود. الگوى ساختارى توان يابان در مشهد، 

مؤسسه رعد تهران بود.

   با چه تعــداد فــرد دارای معلولیت و چه 
کلاس هایی کار آغاز شد؟

با 5 نفر كار را شروع كرديم و حمل ونقل آنان به 
مؤسسه را نيز خودمان با وسايل شخصى انجام 
مى داديم. روزهاى اول آمار دختران مؤسســه 
كم بود و امروز بعد از گذشت 20 سال، با اعتماد 
خانواده ها آمار دختران بيشــتر شده اســت. با 
كلاس هاى ســفالگرى، كامپيوتر و تايپ، الكترو 
سيم پيچى، نقاشى و ورزش شــروع كرديم و به 
تدريج آن را گســترش داديم و به دنبال هدف 
اصلى مؤسســه كه آموزش و توان بخشــى بود، 

رفتيم.

   علت وجودی انتخاب عنوان آموزشــی و 
نیکوکاری چه بود؟ منظور توانمندسازی به جای 

تکدی گری اجتماعی است؟
دقيقا همين طور اســت. نيكوكارى بخشــى از 
آموزه هاى دينى ماســت و آن را بــاور داريم و 
حتى در آموزه هاى اخلاقى ما نيز رايگان بخشى 
وجود دارد. امروز مسئوليت بخشــى اجتماعى، 
تبديل به يك تئورى شده است و بايد بدانيم كه 
نســبت به جامعه اى كه در آن زندگى مى كنيم، 
مسئوليت داريم. بخشى از مسئوليت ما به موضوع 
آمــوزش بازمى گردد؛ يعنــى مى توانيم به جاى 
ماهى دادن، ماهى گيــرى را آموزش دهيم. نگاه 
ما، توانمندسازى افراد است و حتى به خاطر دارم 
كه هركجا كه براى اطعام نيازمندان مى رفتيم، 
در تــلاش بوديم تا آموزش هــاى مختلف براى 
كارآفرينى نيز ارائه كنيم. پس كار آموزشــى را 
هدفى نيكو قرار داديم تا از طريق آموزش، افراد 

خودشان درآمدزايى كنند.

  مهم تریــن شــاخصه  توان یابــان پس از 

گذشت ۲۰ سال از عمر آن چیست؟
يكى از شــاخصه هاى مــا، موضــوع آموزش و 
توانمندســازى افراد بوده اســت. دومين ويژگى 
تأثيرگذار مؤسسه، خدمات رايگان به افراد داراى 
معلوليت است. سومين ويژگى اين بود كه از روز 
اول بنا را بر اين گذاشتيم كه كاملا به صورت رايگان 
خدمت كنند و هيچ وجه يا ســهمى را برداشت 
نكنند. ويژگى ديگر، ايجاد اين فرهنگ بوده است 
كه معلوليت عيب نيست، بلكه يك تفاوت است و 
اين باور كه انسان ماهيتا انســان است و عيوب و 
نقص ها نبايد كرامتش را زير سؤال ببرد. ويژگى 
ديگرى را به شما مى گويم و آن مديريت عاشقى 
در توان يابان است. در هيئت مديره و همچنين در 
ميان كارمندان به اين فكــر نكرده ايم كه اين كار 
براى ما چه منفعتى دارد يا در شــأن ما هست يا 
چقدر به خاطر آن به ما پرداخت مى شــود. عشق 

و تنها عشق به اين كار، مبناى اصلى ما بوده است.

  وقتی وارد مجموعه می شوید، تمام بچه ها 
و حتی پرسنل، عاشقانه و با علاقه بسیار با شما 

ارتباط می گیرند. چرایی این عشق را بگوييد.
بعــد از مهاجرتم از تهــران به مشــهد، يكى از 
مهم ترين موارد در توان يابــان، انجام همه چيز 
براى اين بچه ها بدون چشم داشــت بود. با تمام 
وجود به آن ها خدمــت مى كنم. وقتى در چنين 
راهى قــدم بگذاريد، عاطفــه و مهربانى موجود 
در آن را در قلبتــان حس مى كنيد. روزهاى اول 
در مواجهه با مشكلات بچه هايى كه آنان را مثل 
فرزندانم دوست دارم، اشك مى ريختم. اما هدفم 
رســاندن آنان به بهترين اميدها و آرزوهايشان 
بود. البته من خودم را لايق اين حرف ها و محبت 
فرزندان عزيزم نمى دانم اما معتقدم تنها گوهرى 
كه نمى توان آن را با پول خريد، دل آدميان است. 
امروز بيش از 800 نامه محبت آميز از فرزندانم 
دارم كه حال مرا خــوب مى كند و روزى آن ها را 

منتشر خواهم كرد.

   طی این سال ها، آموزش و ارتباط با کدام 

نوع از افراد دارای معلولیت برایتان آســان و 
کدام نوع آن سخت بوده است؟

نمى توانم افراد را به نــوع معلوليت تفكيك كنم 
بلكه اين طور پاسختان را مى دهم كه با آن دسته 
از بچه ها كه خود مشــتاق تغيير بودند، ارتباط 
بهترى صــورت گرفت و زودتر با شــرايط كنار 
آمدند. اينجا براى آنان صرفا آموزشگاه نبود، بلكه 

خانه مهربانى هم بود.

   توان یابان امروز چند کلاس آموزشی دارد؟
در همان ابتداى آغاز به كار، 3 كلاس داشتيم و 
امروز كلاس هاى گوناگون هنر، كامپيوتر، آواز، 
دروس مهارتى، حســابدارى، ساعت ســازى و 
ورزش را نسبت به مكانمان و البته تقاضاى بچه ها 

داريم.

   قرار است به زودی اولین رویداد انگیزشی 
معلولان به شیوه تد در ایران به ابتکار مؤسسه 
توان یابــان برگــزار شــود. بیشــتر توضیح 

می دهید؟
با گذشت 20 سال از عمر توان يابان و اقداماتى كه 
انجام گرفته، امروز مى توانيم بگوييم حرف هايى 
براى گفتن داريم. بر اين اســاس مقرر شــده با 
انتخاب برخى دوســتان و با انتخاب موضوعاتى 
مشخص شده، به معرفى دســتاوردها بپردازيم. 
اين برنامه مى تواند براى خيلــى از افراد جامعه 
ما الگوسازى باشد و همه مى توانند در كنارمان 
از تجربه هاى سخنرانى اولين تد معلولان ايران 

استفاده كنند.

   نکته پایانی؟
با مردم بزرگوار ســرزمينم صحبت مى كنم كه 
بدانند به هر شكل معلوليت نيز بخشى از جامعه 
است و مى تواند گريبان هركسى را بگيرد. با نگاه 
كمك و هميارى و عشــق به اين افــراد بنگريد. 
همچنيــن از تمامى خوانندگان ايــن ويژه نامه 
دعوت مى كنم تا در اولين رويــداد تد معلولان 

ايران كنار ما باشند.

نسرین مذهبی| سر و صدا زیاد اســت. بچه ها بوچیا بازی می کنند. بوچیا، 
ورزش مخصوص افراد مبتلا به فلج مغزی اســت. کســب هر امتیاز، تمام 
محیط سالن را سرشار از فریاد شادی کودکانه می کند. از آن سوی دیگر صدای 
دف می آید؛ دستانی توانمند و پاهایی ناتوان. اولی تو را از جایت بلند می کند 
و دومی هم دیگر مهم نیست؛ چون تو از جایت بلند شده ای. وارد ساختمان توان یابان که 
می شــوی، تکاپو و نشــاط و جنگیدن تمامی ندارد. بوی حیات در ســاختمان توان یابان 
شامه نواز اســت. همه فقط تلاش می کنند و لذت می برند. به طبقه سوم مجتمع می روم تا 

بابا ابراهیم را ببینم. او بنیان گذار توان یابان اســت. دکتر ابراهیــم هدایی معروف به بابا 
ابراهیم، مردی است که بیش از ۶۰  بهار را سپری کرده، اما جانش سرشار از شکوفه هاست. 
شــکوفه هایی کــه بــاغ احســان، اندیشــه، اراده و عشــق هســتند و او باغبــان 

آن جاست. 
دکتر هدایی و گروهــش برای برپایی اولیــن رویداد تدکس معلولان ایران مشــغول کار 
هستند و ما به سراغ آن ها رفتیم تا خاطرات ۲۰ سالگی مجتمع را با او مرور کنیم. گفت وگوی 

توان شهر با ابراهیم هدایی در ادامه آمده است.

به عنوان یک فرد معلول، وقتی توانایی های خود را شناختید و به خودباوری رسیدید، به اطرافیانتان هم کمک کنید. 
پیشنهاد کمک، حس خوبی برایتان به وجود می آورد.

توان يابان 
از ايده تا 20 سالگى

گفت وگویی با دکتر ابراهیم هدایی
بنیان گذار مجتمع آموزشی و نیکوکاری توان یابان مشهد
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 پلان یک؛ معجزه کلمات
ســيد محمود حســينى، از يك ماهگى و به علت تب و تشنج به 
فلج اطفال مبتلا شده و مى توان گفت كه از ابتداى تولد معلوليت 
داشته اســت. مثل همه بچه ها به مدرســه رفته و ديپلم رياضى 
گرفته است. او كه عزمش را براى موفقيت در زمينه تحصيل جزم 
كرده بود، موفق شد در مقطع كارشناسى ارشد و در رشته اقتصاد 

محض از دانشگاه فردوسى فارغ التحصيل شود.
حســينى كه موفقيت در درس اقناعش نكرد، هم زمان از سال 
85 ورزش تنيــس روى ميز را به صورت جــدى دنبال مى كند. 
وى در اين رابطه مى گويد: نزديك 12 سال است كه هفته اى 3 
روز و روزى 2 ســاعت تمرين مى كنم. اين را هم اضافه مى كند 
كه از سال 87 به مسابقات ليگ وارد و موفق شده به همراه ديگر 

هم تيمى هايش قهرمان كشور شود.
مقام اول سوپرليگ كشور، آخرين عنوانى است كه سيد محمود 
به همراه تيم نشسته آسايشگاه شــهيد فياض بخش در مجموع 
تيمى كسب كرده است. سيد محمود همچنين، امسال در آزمون 

دكترا شركت كرده و منتظر دريافت نتيجه آن است.
وى درباره انگيــزه تحصيل در مدارج بالا مى گويــد: با توجه به 

نوع معلوليتم، نمى توانم كار فيزيكى ســنگين انجام دهم. پدرم 
هميشه مى گفت تا جايى بايد درس بخوانى كه جامعه به دانش 
تو محتاج باشــد. به همين دليل با علاقه و پشتكار درس را ادامه 

دادم؛ به طورى كه معدل رياضى ام 17 شد.
فرد فعالى مثل سيد محمود حســينى پس از تحصيل نمى تواند 
گوشــه خانه تاب بياورد. با توجه به معافيت ســربازى در اغلب 
آزمون هاى مختلف اســتخدامى شركت مى كرد اما بعد از قبولى 
در آزمون كتبى، در مرحله مصاحبه يا كميســيون پزشــكى رد 
مى شد. اما اين پايان كار براى سيد محمود كه سرشار از پشتكار 
اســت، نبود. ســال 91 بعد از قبولى در آزمون كتبى شــركت 
مخابرات اســتان در مراحل بعدى هم قبول شد و از سال 92 در 

اين نهاد مشغول به كار است.
وى موفقيتش را مرهون خانواده است. خانواده اى كه با او بسيار 
عادى برخورد مى كردند و هيچ تفاوتى بيــن محمود و خواهر و 
برادرانش نمى گذاشتند. خانواده اى كه مدام تكرار مى كرد: «تو 
هيچ تفاوتى با برادرانت از نظر استعداد ندارى». به قول محمود 

اين جمله مى تواند معجزه كند.
حســينى نقدى هم در اين خصوص به شــرايط اجتماع دارد و 

معتقد اســت كه اگر معلولان در گوشــه خانه نشسته اند، يكى 
از دلايلش اين اســت كه جامعه براى معلولان مناسب ســازى 
نشده است تا هر معلولى با هر معلوليتى بتواند بين مردم حضور 

داشته باشد.
اگر بــه زندگى محمود نــگاه كنيــم، او هم ماننــد ديگران در 
زندگى اش شكست را تجربه كرده است اما شاه كليد طلايى او در 
شكست مشكلات زندگى اين اســت كه معتقد بوده انسان نبايد 
هدفش را رها كند بلكه بايد در مسير به دست آوردن آن پشتكار 

داشته باشد.
وى مى گويد: وقتى دوســتان داراى معلوليتــم را مى ديدم كه 
در مناصب مختلف پيشــرفت كرده بودند، فهميــدم معلوليت 
محدوديت هست، اما ناتوانى نيســت. بايد پارادايم ناتوانى را از 
ذهنم پاك كنــم. همان طور كه در عرصــه بين الملل معلولانى 
هستند كه به رده هاى علمى بالايى رســيده اند. مثل، «استيون 
هاوكينگ» كه كرســى نظريه پــردازى فيزيك را در دانشــگاه 
آكسفورد انگلســتان داشت و نمونه مشــهدى آن خانم سامانه 
احسانى نيا است كه با وجود ضايعه نخاعى گردن، با دهان نقاشى 

مى كند و در عرصه بين الملل هم مطرح است.

 پلان دو؛ همیشه قهرمان
ســعيد ايرانمنش هم از 2 ســالگى به دليل فلج اطفال و تزريق 
پنى سيلين دچار معلوليت شده اســت. خانواده سعيد ايرانمنش 
از سال 54  به مشــهد مهاجرت كرده اند. او فارغ التحصيل رشته 
مديريت دولتى است. سال 71 ازدواج كرد و اكنون 2 فرزند دارد. 
ايرانمنش كارمند آسايشگاه معلولان شهيد فياض بخش است و 

در بخش مشاركت هاى مردمى مشغول به كار است.
وى مى گويد: آسايشــگاه فياض بخش مركز خيريه اســت و 80 
درصد درآمد آن از سوى مردم و 20 درصد ديگر نيز توسط دولت 
تأمين مى شود. 80 درصد كمك هاى مردمى غيرحضورى و 20 
درصد ديگر حضورى است كه در بخش مشاركت هاى مردمى در 

خدمت خيرين هستيم.
ايرانمنــش مى افزايد: از ســال 80 به صــورت حرفه اى ورزش 
را دنبال كردم. با توجــه به اينكه تنيس هــم تحرك لازم را در 
ورزشكار ايجاد مى كند و هم ورزشــى فكرى محسوب مى شود، 

اين رشته ورزشى را انتخاب كردم.  
او  با همان لبخندى كه بر لــب دارد، مى گويد: اولين مدالم را در 
سال 80 و در مسابقات ميلاد نور به دست آوردم. از همان سال هم 
هر سال در ليگ كشورى با تيم فياض بخش شركت مى كنم كه 
به همراه تيم يا اول مى شــويم و يا عنوان دوم را كسب مى كنيم. 

برای خودتان هدف تعیین کنید. هدف به زندگی معنی می بخشد. شما به عنوان فرد دارای معلولیت باید اهداف 
مشخصی داشته باشید.

محمد خســروی| شــاید بهانه رفتنمان به آسایشگاه شــهید فیاض بخش در ابتدا کسب مقام اول 
سوپرلیگ تنیس روی میز کشــور از سوی تیم چهارنفره آسایشــگاه بود اما ورزش فقط یک تکه از 
پازل زندگی آن هاست. ورزشــکارانی که وجه اشتراکشان فقط ورزش نیســت بلکه امید و پشتکار 
و صرف کردن فعل خواستن را هم باید به لیست اشــتراکات آن ها اضافه کرد. ورزشکارانی که اگر 
با آن ها هم کلام شــویم، بــرای لحظاتــی فرامــوش خواهیم کرد که یــک فــرد دارای معلولیــت در مقابلمان 
نشسته اســت. افرادی که خوب می دانند خود باید انتخاب کنند و کسی مســئول شکست آن ها نیست. افرادی 
ینی می کنند و گاه در قالب یک شــخصیت تئاتــری از کالبد مادی خود  که گاه در لباس یک ورزشــکار افتخارآفر

فاصله گرفته و دنیای دیگــری را تجربه می کنند

رودررو با تفكر ناتوانى
روایتی از ۴ ورزشکار دارای معلولیت که پارادایم ناتوانی را از ذهن خود پاک کرده اند
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امسال هم اول شديم.
وقتى دليل سرحالى و نشاطش را مى پرسم، از 
من مى خواهد كه اصطلاحــا به تخته بزنم. بعد 
به عبــارت مختصرى اكتفا كــرده و مى گويد: 
«نمى شــود هم معلول باشــيم و هم افسرده و 
زندگى را براى خودمان سخت كنيم. هيچ كس 
دلش بــراى فرد ديگرى نمى ســوزد، پس اين 
خودمان هســتيم كه انتخاب مى كنيم كه يك 
معلول افســرده خانه نشين باشــيم يا معلولى 
كه در عرصه هــاى مختلف ورزشــى و هنرى 
موفق اســت و زندگى شــادى را براى خودش 
ساخته اســت. آدم بايد از زندگــى اش با همه 
نقص هــاى ظاهرى لــذت ببرد. يــك معلول 
ويلچرى بايد به خــودش بگويد ايــن اتفاقى 
اســت كه افتاده و بــا غصه خوردن مشــكلى 
حل نمى شــود. او بايد به فكر آينده و راه هاى 
نرفته زندگى اش باشــد. درس بخواند، ورزش 
كنــد، ازدواج كند. خود مــن ازدواج كرده ام و 
الان 2 دختر دارم كه يكى دانشــجوى رشــته 
زمين شناســى در دانشــگاه فردوسى است و 

دختر ديگرم رشته مترجمى زبان مى خواند.
ايرانمنــش در مــورد تأثيــر روحيه شــاد و 
پشــتكارش بر موفقيت تحصيلــى دخترانش 
اين طور تعريف مى كنــد: طبيعتا وقتى بچه ها 
مى بينند كــه پدرشــان در رشــته تنيس و 
مادرشــان با وجود معلوليت در رشته ورزشى 
بســكتبال موفق اســت، ســعى مى كنند از 
فرصت هاى مختلف براى پيشــرفت اســتفاده 

كنند.

 پلان سه؛ ورزشکارِ هنرمند
«عليرضا ترابى» از ديگر تنيســورهاى داراى 
معلوليــت تيم تنيــس روى ميز آسايشــگاه 
فياض بخش اســت. او با 18 سال ســابقه كار 
تئاتر به نوعى از پيش كسوتان اين رشته هنرى 
محسوب مى شود. ترابى ســال87 در شركت 
ســهام عدالت مشغول به كار شــد و در آنجا با 
«حسن كارگر» كه از تنيســورهاى سابقه دار 
خراســان و تيم ملى اســت، آشنا شــد و اين 
آشنايى ســبب شــد تا او نيز به ورزش تنيس 

علاقه مند شــود. او تاكنون چنــد دوره با تيم 
جانبازان و معلــولان فياض بخش در ليگ برتر 
كشورى شــركت كرده و چند بار هم رتبه هاى 
قهرمانى و نايب قهرمانى را به دست آورده است.
ترابى درباره ماجــراى ورودش به صحنه تئاتر 
نيز مى گويد: ســال 80 به مجتمع آموزشــى 
توان يابــان رفتم و در آن جا بــه آموختن تئاتر 
اقدام كردم. 6 ســال در صحنــه تئاتر فعاليت 
كردم و با نمايــش «ديروز، امــروز، فردا» به 
جشــنواره فجــر راه يافتــم و در جشــنواره 
بين المللى «مهر آئين» نيز مقام اول را به دست 
آوردم. از آن موقع تاكنون نزديك به 300 اجرا 

در سراسر كشور داشته ام.
او بعد از گذشت چند ســال حضور در صحنه 
تئاتــر در مقــام كارگردانى هم خــوب حاضر 
مى شود و اتفاقا در مقام كارگردان از جشنواره 
كاســپين رتبه دوم را براى نمايش رســتم و 
ســهراب به دســت مى آورد و اين نقطه شروع 

كارگردانى اش مى شود.
ترابى مى گويد: هدف من ايــن نبوده كه فقط 
به جشــنواره ها راه پيدا كنم، بلكه مى خواستم 
معلــولان از خانه هاى خود بيــرون بيايند و با 
جامعه ارتباط برقرار كنند و آن اعتماد به نفس 

لازم را به دست آورند.
 شايد براى شما هم جاى سؤال باشد كه چطور 
يك فرد داراى معلوليت شديد مى تواند تا اين 
حد موفق باشــد. ترابى در اين بــاره مى گويد: 
اگر معلول صبر داشته باشــد، همه چيز ممكن 
خواهدبود. معتقدم كه نبايد تماشــاچى با نگاه 
ترحم به بازيگر داراى معلوليت نگاه كند بلكه 
تماشاچيان بايد به قدرى جذب بازى اش بشوند 

كه معلوليت بازيگر را فراموش كنند.
البته اين، همه اســتعداد آقاى ترابى نيست؛ او 
در راديو خراســان و راديو زيارت هم فعاليت 
دارد. وى بازيگرى و نويســندگى راديو را هم 

بر عهده دارد.
ترابى بيان مى كند: يك معلــول بايد بداند كه 
خانواده هر روز نيســتند كه به او كمك كنند و 

بايد خودش از عهده كارهايش بر بيايد.

پلان چهار؛ سرشار از اعتماد به نفس
«مقــداد محمدپــور» جوان تريــن عضو تيم 
معلولان تنيس روى ميز آسايشگاه فياض بخش 
است كه از 10 ســالگى به دليل تومور بدخيم 

دچار ضايعه نخاعى شده است.
وى مى گويد: ســال 86 تومور بدخيم داشتم و 
دكتر من را جواب كرد و گفت 6 ماه بيشتر زنده 
نيستم اما الان 11 سالى مى شود كه آن 6ماه به 

سر نيامده است.
محمدپور بدنى كاملا روى فرم و ورزشــكارى 
دارد. او از زمانى كه دچار معلوليت شــد، كنج 
خانه را انتخاب نكــرد، بلكه بــه فعاليت هاى 

ورزشى و رشته هاى هنرى روى آورد.
وى مى گويد: ســعى كردم هــر فعاليتى كه از 
عهده يك فرد داراى معلوليت برمى آيد را انجام 
دهم. پس از پايان تحصيلات در دوره متوسطه 
و كسب ديپلم راهى دانشگاه شدم اما به دليل 
نبود زيرساخت هاى لازم نظير رمپ و آسانسور 

و... از دانشگاه انصراف دادم.
به دليــل روحيه ماجراجويى اش تا ســال 90 
بيشــتر رشــته هاى ورزشــى را امتحان كرد. 
آمادگــى بدنى خوب مقــداد باعث شــد كه 
اطرافيانش او را به روى آوردن به رشــته هاى 
ورزشــى مثل وزنه بردارى و بسكتبال تشويق 
كنند اما مقداد رشته تنيس روى ميز را به دليل 

سرعتش انتخاب كرد.
مقداد موفقيت هاى خود را حاصل پشــتيبانى 
و روحيه دادن خانواده مى داند و مى گويد: اگر 
حمايت آن ها نبود، نمى توانستم آن طور كه بايد، 
موفق شوم. پدر و مادرم همواره رفتارى برابر با 
من و ديگر خواهر و برادرانم داشتند. من چطور 
مى توانستم خودم را ببازم؟ هيچ وقت حرفى از 
نتوانستن در ميان نبود. هميشه تكرار مى كردند 
كه «تو از پسش برمى آيى». خب هر فرد ديگرى 
هم بود، سرشار از اعتماد به نفس مى شد. براى 
همين در زمينه هايى مثل موســيقى و ورزش 

موفقيت هاى زيادى به دست آوردم.
او سال گذشــته در ورزش تنيس در مسابقات 
پاراآســيايى دبى در رده جوانان كه به صورت 

انفرادى برگزار شد، نايب قهرمان شده است.

شــايد برايتان جالب باشــد كه بدانيد مقداد 
از ســاعت 8 صبح بيرون مى آيد و تا 8 شــب، 
يعنى 12 ساعت مشــغول فعاليت است. برنامه 
روزانه اش پر است. او كلاس دف مى رود، كلاس 

آواز مى رود و به تمرين تنيس هم مى پردازد.
محمدپور 4 ماه اســت كــه در كلاس هاى دف 
شــركت مى كنــد و در همين مــدت كوتاه به 
اندازه اى دف زدن را آموخته كه در تالار شريف 
اجرا داشته اســت. اكنون هم در كنار تمرينات 
منظم تنيس، با همكارانش مشغول تمرين براى 

اجراى عيد نوروز است.
وى دربــاره فعاليت هاى ورزشــى خــود نيز 
مى گويــد: «از ســال گذشــته كــه در دبى 
نايب قهرمان شــدم، در رنكينــگ جهانى در 
كلاس 3 تنيس روى ميز مقام چهارم را به دست 
آوردم. در ســال  2018 اگر يك مسابقه اعزام 
مى شــدم، هم رنكينگ جهانى ام حفظ مى شد 
و هم مى توانســتم بــراى پارالمپيك كســب 
سهميه كنم؛ چون 3 نفر اول جوانان مستقيما به 
پارالمپيك اعزام مى شوند. براى اعزام، جاهاى 
مختلفى رفتم ولى فقط وعده الكى دادند. يك 
ماه پيش وقتى رنكينگ جهانى 2019 آمد و من 
مسابقات جهانى شركت نكردم، امتيازاتم پاك 

شد و بازيكن غيرفعال محسوب شدم.»
او مى گويد: فروردين ســال آينده مســابقات 
اردن را در پيــش داريم. اگر در اين مســابقات 
شركت كنم و مقام اول يا دوم را به دست بياورم، 
مى توانم براى پارالمپيك كسب سهميه كنم. از 
جايى كه بايد هزينه ها شخصى پرداخت شود، 
تمام دغدغه اش پيداشــدن يك حمايت كننده 

مالى براى رفتن به اين مسابقات است.  
در زندگى مقداد اميد رسيدن به هدف ، نقش 
پررنگى داشته اســت؛ هدف هايى مثل كسب 
ســهميه پارالمپيك و مدال اين مسابقات. به 
گفته وى، تاكنون كسى از ايران نتوانسته در 
رشــته تنيس روى ميز معلــولان پارالمپيك 
مدالى كســب كند و او مى خواهد نام خود را 
در اين عرصه جاودانه كند. معتقد اســت در 
هر رشــته  ورزشى كه شــركت مى كند، بايد 

قهرمان باشد.

مسیرتان را مشخص کنید. بدانید بر اساس توانایی هایی که دارید، در چه زمانی و به چه صورتی به اهدافتان می رسید. 
معلولیت را محدودیت صرف نبینید.
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 شور شیدایی
يك ســرى آثار هنرى از نقاش ديگرى نيز افراد 
را به ســمت خود جذب كرده بود. نقاشى هايى 
پر از رنگ هاى شــاد و گرم، مخصوصا رنگ زرد. 
از بيمارى نقاش اين آثار ســؤال كــردم. جواب 
داد: نقاش اين  تابلوها دوقطبى اســت. 10 سال 
در كانــادا زندگى كــرده و به زبان انگليســى و 
فرانسوى مســلط اســت. اين رنگ زرد هم كه 
مى بينيد خيلى استفاده شده، دليل دارد. رنگ 
زرد يعنى مى خواهد به حالــت عادى برگردد و 
دوست دارد درمان شــود. موضوع برايم جالب 
شد. پرســيدم دوقطبى به چه كسى مى گويند؟ 
گفت: دوقطبى ها دو حالت شخصيتى متفاوت 
دارند. نام ديگر اين بيمارى «افسردگى شيدايى» 
است. يك مدت خيلى حالشان خوب است و شاد 
و پر انرژى و اصطلاحا شــيدا هستند كه به اين 
بازه شخصيتى شــان مى گويند «مانيك» و يك 
دوره ديگر هم حالشــان خوب نيست و غمگين 
و افسرده مى شوند. معمولا دوره مانيك در 6 ماه 
اول سال كه هوا خوب و گرم است، اتفاق مى افتد 
و دوره افسردگى در 6 ماه دوم سال كه هوا سرد 
و تاريك و غمگين مى شود، اتفاق مى افتد. براى 
درمان اين بيماران بايد كارى كرد كه در حالت 
تعادل بمانند، نه از اين  طرف بام بيفتند پايين و 
نه از آن طرف! نگاهم روى يكى از نقاشى هاى اين 
بيمار دوقطبى ميخ كوب شد. به استناد نام تابلو كه 
خودش گذاشته بود، يك «خانواده كاريكاتورى» 
بود كه هر كدام شكلى عجيب و ناموزون داشتند، 
در يك زمينــه زردِ زرد. آقــاى رياحى متوجه 
نگاهم شد و گفت: راستى او همه چيز را يك جور 
ديگرى مى بيند و طراحى  مى كند. مثل همين 

خانواده كاريكاتورى! پرســيدم بــه مددجويان 
آموزش نقاشى هم داده ايد؟ گفت: نه، فقط يكى از 
مربى ها كه خودش دستى در كارهاى هنرى دارد، 
يك سرى آموزش هاى اوليه مثل آشنايى با لوازم 
و وسايل كار يا ســاختن رنگ ها و گِل سفالگرى 
به آن ها داده اســت. بقيه اش هرچه هست، كار 
خودشان و از تراوشــات ذهنى خودشان است. 
حتى اسم تابلوها را هم خودشان انتخاب كرده اند 
و ما نه كمكى كرديم و نه پيشنهادى داديم. تازه 
يكى از تابلوها عنوان ندارد، چون صاحبش عنوانى 

برايش پيدا نكرد!

 رقص واژه ها
ديوارى پر از تابلوهاى خطاطى  يكى از مددجويان 
نيز از ديگــر جلوه هاى اين نمايشــگاه بود. اين 
هنرمند خط زيبايش را با اشكال هندسى مخلوط 
كرده بود. دايره اى كه در مركز آن واژه «عشــق» 
بزرگ تر نوشته  شده بود و دور آن، كلمات ديگرى 
به رقص درآمده بودند. آقاى رياحى درباره تابلو 
و هنرمند آن گفت: اين مددجو اســكيزوفرنى 
دارد و بدون سرپرســت است. همين تنهابودن، 
بيمارى اش را تشديد كرده بود و مدام پيشرفته تر 
مى شــد تا اينكه به اين مركز آمد و سعى كرديم 
حالش را تغيير دهيم. اســكيزوفرنى شبيه يك 
مرداب است كه اگر دست بيمار را نگيريم، بيشتر 
در توهمات و افســردگى اش فرو مى رود. سعى 
مى كرديم لااقل اگر حالش را بهتر نمى كنيم، او را 
در حالت فعلى اش نگه داريم تا اينكه موضوع اين 
نمايشگاه پيش آمد. مطلع بوديم كه اين هنرمند 
خط بسيار خوبى دارد. پيشنهاد داديم با تعدادى 

تابلو خطاطى در اين نمايشــگاه حضور يابد. به 
او قول داده ايم كه با فروش تابلوهايش مى تواند 
مخارج زندگى اش را هم تأمين كند. البته همه 
مددجوها به اين قضيه اميد دارند و اين موضوع به 

آن ها انگيزه مى دهد.

گفتم حتمــا همين كــه چنين نمايشــگاهى 
راه اندازى كرده ايد و مردم مى آيند كارهايشــان 
را مى بيننــد، تأثيــر خوبــى بر روحيه شــان 
داشته اســت. حرفم را تأييد كرد و گفت وقتى 
نقاشى مى كنند يا مجسمه مى سازند و هنرشان 
را بروز مى دهند، حالشــان خيلى بهتر مى شود؛ 
حالا كه توانسته اند آن ها را به بقيه نشان بدهند، 
بيشــتر و بهتر. روز اول خودشان هم آمده بودند 
و در اتاق بالاى نمايشــگاه مشــغول كار بودند. 
بعضى از بازديدكنندگان مى رفتند سؤالاتشان را 
مى پرسيدند. باور كنيد حالشان را به اين خوبى 
نديده بودم و مطمئنم اگر كارهايشان به فروش 
برســد، بهتر هم مى شوند. متأســفانه در ايران 
به بيماران اعصاب و روان توجهى كه نمى شــود 
هيچ، حتــى آن ها را ديوانه و روانــى مى نامند و 
برخوردهاى بدى با آن هــا دارند؛ در صورتى كه 
اين ها فقط بيمار هســتند و با رعايت يك سرى 
مسائل، مثل ما آدم هاى معمولى رفتار مى كنند 
و مى توانند در جامعه زندگى كنند. از همه بيشتر 
هم خانواده هايشان بايد آموزش ببينند و مراقب 
رفتارهايشان باشند. متأسفانه موردهاى خيلى 
زيادى داشــته ايم كه خانواده ها بيمارشان را در 
مركز رها كرده اند و ديگر به آن ها ســر نزده اند. 
همسر يكى از بيماران اسكيزوفرنى بابت كارهايى 

كه مى كرده، مثل شــك هاى بى جا كه به دليل 
توهمات بيمار بوده يا دعواهــا و كتك هايى كه 
مى زده، آن قدر ناراحت بود كه ديگر نخواســت 
او را ببيند. با اينكه به او گفتيم اين بيمار توانايى 
زندگى در خانواده و اجتماع را دارد. در كشورهاى 
ديگر آن چنان به اين مســائل توجــه دارند كه 
هر ســال مســابقات زيادى هم برايشان برگزار

 مى كنند.

  غمی مملو از رنگ های شاد
تابلويى كه در آن مردى دســتار به ســر ترسيم 
شــده بود، جدا از ديگر تابلوهــا و در يك حريم 
خصوصى قرار داشــت؛ شــايد به اين دليل كه 
بازديدكنندگان به اين اثر بيشــتر توجه كنند. 
مرد دســتار به ســر اين اثر ظاهر غمگينى دارد 
اما صورتش پر از رنگ هاى شــاد است. دوتار در 
دستش گرفته و درون سينه اش پر از نقش هاى 
ظريف اسليمى و ايرانى است. پشت سرش قفسى 
اســت كه درِ آن باز و پرنده اى از آن گريخته اما 
پرنده هاى ديگر مانده بودند. سمت راست نقاشى، 
گل هاى ســرخى قرار دارند كه با صورت انسانى 
مى خندند. نقاشى را يك بيمار دوقطبى 35 ساله 
كشيده كه مقام اول جشــنواره جهانى «پاراليم 
آرت» 2018 ژاپن را كســب كرده اســت. هنوز 
چشم ها و لب هاى غمگين مرد داخل نقاشى در 

ذهنم است؛ غمى مملو از رنگ هاى شاد

.  «یک ذهن زیبا»  نــام یک فیلم مربوط به 
ســال ۲۰۰۲ است که اســکار و جوایز بسیاری 

برده است.

فرانک باباپور| نمی دانم فیلم «یک ذهن زیبا» را دیده اید یا نه؛ داستان یک ریاضیدان است به اسم «جان نَش» که نوبل اقتصاد گرفته و ۳۰ سال آخر زندگی اش را از بیماری اسکیزوفرنی 
رنج می برده اســت. جان نش با آدم هایی خیالی صحبت می کند و کارهایی انجام می دهد که انگار آن ها وجود دارند یا از او خواســته اند. تحمل چنین بیماری ای که در دســته بندی 
بیماری های اعصاب و روان جای می گیرد، به تنهایی می تواند برای خود بیمار و خانواده اش دشوار باشد، چه برسد به اینکه آدم در کنارش ریاضیدان باشد و نظریه علمی بدهد و نوبل 
هم بگیرد. اولین چیزی که از نمایشگاه «هنرهای تجسمی مددجویان مرکز توان بخشــی بیماران اعصاب و روان» به ذهنم رسید، همین فیلم بود. پا در جایی گذاشته بودم که پر بود از 
نقاشی ها و خطاطی ها و مجسمه هایی که کارِ دست بیماران دوقطبی یا اسکیزوفرنی بودند. مثل فیلم یک ذهن زیبا با ذهن هایی روبه رو شده بودم که از بیماری رنج می بردند اما هرچه از آن ها تراوش 

شده بود، زیبایی بود.
راستش اولش با آن باور ذهنی اشتباهی که همه مان داریم، ترسیدم نکند با نقاشی هایی پر از ناامیدی و خشم و عصبانیت روبه رو شوم؛ چیزی که وقتی اسم بیمار روانی به گوشمان می رسد، تصویرش 
می کنیم اما باید بگویم هرچه دیدم زیبایی بود. رنگ هایی شاد و پر انرژی که برای بیان مفاهیمی دور از انتظار ما آدم های معمولی استفاده شده بودند. نقطه قوت نمایشگاه هم این بود که بیماران بدون 

تصویر پیشین یا بدون راهنمایی و سوژه دهی دیگران نقاشی ها را کشیده بودند. پس می شد تمام درونیات آن ها را در نقاشی ها دید.
اعتراف می کنم که فقط یکی از نقاشی ها غمگین و ناراحت بود. در این اثر هنری، مردی تنها در پارک نشسته، هوا سرد و تاریک است و ۳ کلاغ هم جلوی پایش نشسته اند. اما عنوان نقاشی جالب بود؛ 
«آرامش تنهایی». وقتی از آقای ریاحی -مسئول مرکز توان بخشی پارسا که این نمایشگاه را با آثار مددجویانش راه انداخته بود- درمورد نقاش این تابلو پرسیدم، گفت نقاش این اثر، ۶۰ سال سن دارد 
و دچار اسکیزوفرنی است. فقط هم این نقاشی اش این قدر تیره و غمناک شده که احتمالا برمی گردد به دورانی که آن را کشیده و احتمالا در حالت افسردگی بیماری اش بوده باشد. اینجا بود که خواستم 
از اسکیزوفرنی برایم بگوید. اسکیزوفرنی یک نوع افسردگی اســت که بیمار در خودش و توهماتش فرو می رود و نمی خواهد در دنیای آدم های معمولی باشد. اگر جلوی بیماری گرفته و درمان نشود، 
همین طور پیش می رود تا جایی که نه با کسی حرف می زند و نه می خواهد کاری انجام دهد. یک جسم بی جان می شود، یک سردی و تاریکی محض! گفتم یعنی وقتی این نقاشی را کشیده که در دنیای 
سرد و تاریک خودش بوده؟ آقای ریاحی گفت: ممکن است اما همین نقاش، تابلوهای نقاشی  دیگری هم اینجا دارد. در آن تابلوهای نقاشی از رنگ های شاد استفاده کرده و خیلی هم به طراحی تصویر 
زنان علاقه دارد. زنی که نماد احساس و زندگی است. حواسش هم هست زن را طوری ترسیم کند که بشــود آن را برای همه به نمایش گذاشت. یک تصویر ساده بدون جزئیات که همه آن لطافت و 

زیبایی را دارد.

يك ذهن زيبا
نمایشگاه آثار هنری بیماران اعصاب و روان

 که نامشان را فقط در فیلم ها و کتاب ها دیده ایم

از هیچ کس انتظار کمک نداشته باشید. مسئول اصلی کارهای شما به عنوان یک فرد معلول، خودتان هستید. دیگران 
مشغله ها و مشکلات خودشان را دارند.

دوشنبه | ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
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دوشنبه | ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

  نوع و شدت معلولیت شما چیست؟
معلوليت من از نوع پوليو يا همان فلج اطفال است كه با توجه به 
شرايط روستا و نبود دانش كافى در آن زمان، از ناحيه دو پا دچار 

معلوليت شديد و براى هميشه ويلچرنشين شدم.  

  دوران تحصیلتان در دانشگاه چگونه گذشت؟
آنچه كه در زمان دانشجويى من اتفاق افتاد، به ويژه در دانشگاه 
آزاد كه ابتــداى راه اندازى آن بود، تحصيل در ســاختمان هاى 
اســتيجارى و عمدتا مســكونى بود كه حداقل 8 پله داشت كه 
اين موضوع مشكلات زيادى را براى حضور من در كلاس ايجاد 
مى كرد. دانشــكده محل تحصيل من، يعنى دانشكده مهندسى 
هيچ كلاسى در طبقه همكف نداشــت. طى كردن فيزيكى اين 
دوره 4ســاله با كمك هم كلاسى هايم ميسر شــد و به جرئت و 
صادقانــه مى گويم كه مــن روى دوش هم كلاســى هايم درس 
خواندم و موفق شــدم. خلاصــه اينكه سراســر دوران تحصيل 
به ويژه دبيرستان تا مقطع كارشناسى ارشــد، انگيزه تحصيلى 
من برگرفته از هم كلاسى ها و هم دوره اى هايم بود كه جا دارد از 
تك تك آن ها تشكر كنم. روى باز، برخورد عالى، كمك بى دريغ 
و بدون تعلل ســبب شــد تا با انگيزه اى مضاعف تمركزم روى 

تحصيلم باشد.

  نگاه جامعه با معلولیت شما و البته قابلیت هایتان چگونه 
بود؟

نمى توان به برخورد جامعه و محيط با افراد داراى معلوليت كوتاه 
و گزينشــى پرداخت و بايد جامع تر به آن نگاه كرد. متأســفانه 
جامعه سنتى ما هرگاه كه من را مى ديدند، خدا را شكر مى كردند 
كه به آن ها سلامتى داده است و با دست به من اشاره مى كردند 
و برايم افســوس مى خوردند. اين نگاه ديگر براى من تبديل به 
طنزى اجتماعى شده است و به آن عادت كرده ام. البته اميدوارم 
با كمك رسانه هايى مانند شما، زمينه هاى فرهنگ سازى و شيوه 
ارتباط مناسب با افراد داراى معلوليت شكل و ساختار خوبى به 
خود بگيرد. افراد تحصيل كرده نگاه بهترى به معلولان و معلوليت 

دارند و ما را آدم هاى توانمندى مى دانند. نگاه هاى اداره حتى در 
زمان اســتخدام من و دوستم، آقاى عباســعلى پور، ذى حسابى 
بهزيستى خراسان رضوى، پذيرشــى براى ما نداشت و برايشان 
قابل قبــول نبود كه كارمنــدان ويلچرى داشته باشــند و حتى 
كارشكنى هاى بسيارى كردند و استخدام ما را به تعويق انداختند 
و حتى نوع اســتخدام ما را تغيير دادند! اما با گذشــت سال ها و 
پيگيرى هايم مفتخرم كه طى 25 سال خدمت در اداره كل امور 
مالياتى، 32 فرد داراى معلوليت جسمى-حركتى را جذب كردم. 
اين را مقايسه كنيد با دورانى كه ما 2 نفر اولين معلولان سازمان 
امور اقتصاد و دارايى بوديم. معتقدم كه اگــر دِينى بر گردن ما 
نسبت به افراد داراى معلوليت بود، با فراهم سازى اشتغالشان به 

سرانجام رسيد.

  موفقیت های شما در محیط کار به چه ترتیبی بوده است؟
كارم را ابتدا به عنوان حسابدار و پس از آن كارشناس مالياتى آغاز 
كردم و بعد از آن نيز كارشــناس ارشد مالياتى، سپس وارد اداره 
فناورى اطلاعات شدم و بعد از آن رئيس اداره نرم افزار شدم و در 
نهايت نيز به عنوان معاون امور اجرايى فناورى اطلاعات اداره امور 
مالياتى مشغول خدمت شدم. امروز نيز به مدت يك سال با اخذ 
مرخصى و براى ادامه تحصيل و دستيابى به تجربياتى گران بهاتر، 

در كشور لهستان حضور دارم.

  شرایط دسترس پذیری در کشــور فعلی محل سکونتتان 
چگونه است؟

امروز كه در ورشو به عنوان يك شــهر بسيار قديمى در لهستان 
و اروپا زندگى مى كنم، مى بينم كه ســاختمان هايى با پيشينه 
100 سال را چگونه مناسب ســازى مى كنند و به وضعيت افراد 
داراى معلوليت مانند خــودم در ايران غبطه مى خورم كه امكان 
دسترسى حداكثرى را ندارند. افسوس مى خورم كه پس از سال ها 
جنگيدن براى حقوقمان، هنوز موفق به كســب حداقل امكانات 
شهرى هم نشده ايم. مهندسى شهرسازى در قسمت هاى جديدتر 
شهرهاى اروپا به سمتى مى رود كه كاملا دوستدار معلولان است 

و كمك مى كند كه تا با هرمقــدار از ناتوانى در آن زندگى كنند. 
بدون استثنا تمام بســته هاى غذايى در فروشگاه هاى اين شهر، 
توضيحاتى به خط بريل نيز دارد. تمام مراكز عمومى شهر ورودى 
ويژه معلولان دارد و غرفه ها و فروشگاه هايى ويژه انواع معلوليت ها 
هســتند كه خدماتى را ارائه دهند و حتى رابط ناشنوايان دارند. 
ارائه خدمات حمل ونقل شهرى به ســهولت در دسترس است و 
رمپ هايى هم به صــورت الكترونيك و هم  دســتى در متروها و 
اتوبوس هايشان موجود است. محل پارك ويژه معلولان حتى در 
خيابان هاى شلوغ هميشه براى ما خالى است و گرمايش از كف 
برايش مهياست تا در زمســتان نيز علامت آن ديده شود و كسى 
آن جا پارك نكند. اين ها نكاتى اســت كه من را بســيار مشتاق 
كرد و نوع ارتباطشان با معلولان هميشه توأم با احترامى خاص 
بوده است. ورشــو شهرى اســت كه به جاى آنكه پر از آسايشگاه 
براى معلولان باشد، سرشار از مناسب سازى است تا هيچ معلولى 
خانه نشين نباشد و به او شخصيتى اجتماعى و درخور مى دهند. 
اوج احترام اجتماعى به معلولان آن جاست كه در مدارس عمومى 
اين كشــور، كودكان اســتثنايى بايد در مدارس عادى باشند تا 

كودكان عادى از همان ابتدا تعامل و احترام به آنان را بياموزند.

  اگر شرایط مهیا باشــد، توانمندی های معلولان ایرانی هم 
بروز می کند؟

واقعيت اين است كه من خودم را هيچ گاه معلول ندانستم و نديدم 
و آنچه را كه برايم رخ داده اســت، يك موهبت مى دانم و فرصتى 
براى ديده شدنم بود. شــايد ترددم مشكل و حركاتم كندتر بوده 
و دسترسى ام به خيلى جاها كم بوده اســت اما اين ها را دلايلى 
مبنى بر نبود قابليت هايم نسبت به ديگر افراد جامعه نمى دانم. 
از افتخاراتم اين بوده است كه با همراهى برخى دوستان همچون 
آقاى رضايى، عباسعلى پور و خانم ترابى موفق به نظارت و ساخت 
مجتمع مســكونى موعود براى تعدادى از افراد داراى معلوليت 
شــديم و اين همان قابليت بالايى اســت كه خداوند در نهاد ما 
گذاشــت. بنابراين معتقدم آنچه كه به ما مربوط اســت، همان 

اراده اى است كه نياز داريم تا افراد مفيدى لقب بگيريم.

علی صمدی جوان| شــاید بارها در این صفحه بنویســیم که معلولیت، محدودیت هست اما به معنای ناتوانی نیســت و دلیل آن هم وجود افراد توانمندی 
در جامعه اســت که با وجود معلولیت پشــت هرگونه ناتوانی را به خــاک مالیده اند. یکی از این افراد نخبــه و توانمند، مهندس «احمد بیضایی» اســت. 
بیضایی اولین روز از یازدهمین ماه ســال ۱۳۴۹ در روســتایی نزدیک نیشــابور متولد شده اســت. به دلیل نبود شــرایط تحصیل در روســتا، از ۹ سالگی با 
یغ آقای صالح آبادی (دایی  خود) به مشهد مهاجرت کرد و در آسایشــگاه معلولان عبدا... هنری (فیاض بخش کنونی) مشغول به تحصیل  حمایت های بی در
یرســاخت های مناسب، دوره  شــد. او تحصیلات خود تا مقطع راهنمایی را در همان مرکز گذراند و دوره دبیرســتان را در محله آزادشــهر ســپری کرد. با توجه به نبود ز
دبیرستان را به سختی ســپری کرد و پس از کســب مدرک دیپلم موفق به قبولی کنکور در دانشگاه بابلسر شــد اما به دلیل نبود شرایط مناســب برای اسکان، به ناچار در 
رشــته کامپیوتر دانشگاه آزاد اســلامی مشــهد ادامه تحصیل داد. بیضایی پس از پایان تحصیلات مقطع کارشناســی، در مقطع کارشناسی ارشد رشــته مدیریت صنعتی 
نیز موفق به اخذ مدرک از مرکز آموزش مدیریت دولتی شــد. سال ۱۳۷۳ در اداره کل امور مالیاتی استان خراسان مشــغول به کار شد و اکنون معاون امور اجرایی فناوری 
ج از کشور حضور دارد، با خوش رویی پیشــنهاد گفت وگو با توا ن شهر  اطلاعات اداره امور مالیاتی استان اســت. «احمد بیضایی» که این روزها برای ادامه تحصیل در خار

را پذیرفت. نتیجه این گفت وشــنود در ادامه آمده است.

عزت نفس خود را پاس بدارید و برای خود احترام قائل شوید. به عنوان فردی معلول، طوری رفتار کنید تا به عزت نفستان 
آسیبی نرسد.

 هيچ گاه خودم را  معلول ندانستم
گفت وگو با معاون امور اجرایی فناوری 

اطلاعات اداره امور مالیاتی خراسان رضوی
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